دو نمایش از یک کارگردان
شبنم عطایی
  آبان ماه گذشته همراه بود با اجرای هم زمان دو نمایشنامه به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی. نمایش راهزنان به قلم شیلر و خدای کشتار به نوشته یاسمینا رضا. هردو نمایش بازتاب خوبی در بین تماشاگران حرفه ای تئاتر داشت.
اجراي نمایش ر اهزنان نوشته «فردریش شیلر» 
 نمایش «راهزنان» که در آبان‌ماه در سالن اصلی  تئاتر شهر روی صحنه بود به ابعاد و خصوصیات انسانی آدم‌ها مي‌پردازد. 
متن این نمایش را «شیلر» بر مبنای بعد‌های مثبت و منفی نهاد انسان در کالبد دو برادر به تصویر می‌کشاند و در این میان با تفسیر بُعد‌های منفی و مثبت ذات انسان، زمینه‌ي ایجاد آن‌ها را نیز تشریح می‌کند. در واقع آن‌چه به این ایده طرح دراماتیک بخشیده، شیوه به تصویر کشیدن این موقعیت بوده است (جدال زشتی و قباحت با پاکی و زیبایی)
هدف این نمایش‌نامه پرداختن به زمینه‌ي پیدایش انگیزه ی رفتارهای اجتماعی و خانواده‌گی و نمود پیداکردن و ظاهر شدن آن در کاراکترها، می‌باشد و نهایتاً نقطه ی تراژیک این نمایش نیز لحظه‌ای است که پس از جدال و چالش‌های بسیار بین این دو قطب، امید و آمال‌ها در شکست برابر اجتماع، قرار می‌گیرند. 
در این میان «کوشک جلالی»،  با به کارگیری گروهی از بازیگران جوان سعی بر آن داشته است که شخصیت‌های اصلی نمایش (کارلا و فرانس) را تکثیر کند تا به این طریق هریک از ابعاد شخصیتی یک انسان را در قالب یک پرسوناژ بنمایاند و این‌گونه به برون‌گرایی درونیات انسان اشاره می‌کند.
«کوشک جلالی» با استفاده از فلاشر و موسیقی رپ (موسیقی اعتراضی) دکور و طراحی حجیم اما ساده سعی کرده به آن هدفي که نمایش را دراماتورژی کرده فضا را نزدیک‌تر كند. جلالی، شخصیت« کارلا» را با شش بازیگر زن مطرح کرده و فرانس را با شش بازیگر مرد کما این‌که احتمالاً با قراردادن زن‌ها در این بعد شخصیتی خواسته است به وجود روحیه اعتراض در کالبد زن اشاره کند.
 خدای کشتار 
نوشته یاسمینا رضا و کارگردانی «علیرضا کوشک جلالی»
نمایشنامه «خدای کشتار» در سال 2007 توسط یاسمینا رضا نوشته شده است. ويژه‌گي شخصیت‌هایی را که در این نمایشنامه وجود دارند را به راحتی مي‌توان به تمام انسان‌ها می‌توان تعمیم داد. در این نمایشنامه که به گفت‌وگوی دو زوج که سعی در یافتن راهی برای پایان بخشیدن به دعوای پسرهایشان دارند ولی در نهایت خود آن‌ها نیز به مشاجره و جدال بزرگ‌تری در گفت‌وگوی خود می‌رسند پرداخته مي‌شود. یاسمینا رضا قالباً جزو آن دسته نویسنده‌گانی است که از ساده‌ترین مباحث به ریشه‌ای‌ترین مشکلات و سئوالات می‌رسد شخصیت‌های این نمایش همه‌گی آدم‌هایی هستند که زندگی کاملاً عادي و معمولی دارند که همه‌ ما در زندگی روزمره با آن‌ها مواجه هستیم و دغدغه‌های معمولی و ملموس انسان‌های عادي را به تصویر می‌کشد که در شرایط خاص، برخی خصایص پنهان خود را بروز می‌دهند و گویای این حقيقت که تمام انسان‌ها خصوصياتي مانند غرور و تکبر و خودخواهی و بی‌انصافی و ... در پس زندگی معمولی خود پنهان دارند خصوصياتي به محض ایجاد شرایط به راحتی خود را نشان می‌دهند و به راحتی آدم را تبدیل به «خدای کشتار» می‌کند. 
در این نمایش همه چیز از مشاجره‌ي دو پسر 11 ساله  آغاز می‌شود که بر اثر این مشاجره دندان یکی از آن‌ها می‌شکند در پی این ماجراست که خانواده ی آن‌ها بر آن می‌شوند که که با صحبت تلاش کنند که با حفظ فرهنگی که به آن تظاهر می‌کنند، مشکل را حل کنند. 
این نمایش توسط علیرضا کوشک جلالی کارگردانی شد و با بازی اشکان خطیبی و لادن مستوفی در نقش خانواده پسر ضارب و رضا مولایی و سیما تیرانداز در نقش خانواده پسر مضروب در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه رفت.این نمایش که از درگیری این دو کودک آغاز می‌شود و با تصمیم خانواده‌ها برای حل مشکل ادامه می‌يابد تا این‌که سرانجام به یک کشتار روانی بین آن‌ها منجر می‌شود.
کوشک جلالی در به صحنه بردن این نمایشنامه‌ي پردیالوگ با کمک گرفتن از میزانسن‌های به موقع و با برش بخش‌هایی سعي كرده‌ است به نحوی هضم فضارا برای تماشاچی آسان‌تر کند اما مسئله ای که در طول نمایش بسیار حس می‌شود این است که بازیگران گویی با نقش خود ارتباط برقرار نکرده‌اند و حس هم‌ذات پنداری با نقش‌ها را در آن‌ها نمی‌توان دریافت و گویا تنها دیالوگ‌هایشان را حفظ کرده‌اند و در نتيجه است که تماشاگر از برقراری ارتباط با نمایش باز می‌ماند.
نمایش خدای کشتار به شیوه‌ای کاملاً ساده و به دور از پیچیده‌گی و فضاهای خاص توسط علیرضا کوشک جلالی روی صحنه رفت.
